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محمد كرام الدينى

گوهر شب چراغ ايران

كمياب ترين گياه ايران
اگر از شـما بپرسـند كمياب ترين گياه ايـران كدام 
است، چه پاسخ مى دهيد؟ فكر مى كنم پاسخ منطقى 
شما اين باشـد: «نمى دانم.» چنين پاسخى را به اين 
علت منطقـى مى دانيم كه ما از همـة گياهان ايران 
خبر نداريم. معلوم نيست چه تعداد از گياهان ايران 
را هنوز شناسـايى نكرده ايم و ممكن است بسيارى 
از گياهـان هنوز از چشـم آدمى دور مانده باشـند. 
به عـلاوه، تعيين كميـاب، كمياب تـر و كمياب ترين 
دشوارتر از شناسايى گياهان است، چون براى تعيين 

آن به داشتن اطلاعاتى دربارة تعداد نياز داريم. 
امـا اگر ديديـد در جايى از كمياب تريـن گياه ايران 
سـخن مى گويند، بدانيد به احتمال زياد منظورشان 
كمياب تريـن گياه شـناخته شـدة ايران اسـت كه 

«سوسن چلچراغ» يا «سوسن سفيد» نام دارد.

چرا چلچراغ
بعضيها مى گويند كه رنگ مهتابى و شكل 
واژگون گلها به چلچراغ شباهت دارد. اما 
مردم محلى بر اين باورند كه گل سوسن 
چلچراغ، شبها نورافشـانى مى كند و به 

همين علت چلچراغ ناميده شده است.

گياه ملى ايران
لدربـورى،  كشـف  از  پـس  يك سـال 
گياه شـناس فرانسـوي «شـوراى عالى 
محيط زيست كشـور»، سوسن چلچراغ 
را به عنوان تنها گياه ملى ايران، در زمرة 

آثار طبيعى ملى كشور به ثبت رساند.

عارفى كوكه كند فهم زبان سوسن
                          تا بپرسد كه چرا رفت و چرا باز آمد
حافظ
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اهميّت
ممكن اسـت اين پرسش در ذهن شما ايجاد شود كه صرف نظر 
از زيبايـى و جلب بازديد كننده از ايران و كشـورهاى گوناگون 
جهان، اهميت زيست شناختى اين گياه كدام است و چرا بايد از 
آن حفاظت و از انقراض آن جلوگيرى كرد. به بيان ديگر، اهميت 

اين گياه كمياب در طبيعت چيست؟
پاسـخ در تنوع و گوناگونى اسـت. گويى تنوع و ناهمسـانى از 
بنيادهاى هستى اند. چون در جهان هستى، هرگز دو ذرة يكسان 
نمى توان يافت؛ حتى دو اتم يكسـان، دو دانة ماسة يكسان، دو 
برگ يكسـان از يك درخت يا دو انسان يكسـان، اگرچه آنان 
را دوقلوى يكسـان بناميم. به علاوه، هرچه سامانه هاى هستى 
از تنوع بيشـترى برخوردار باشند، به همان اندازه پيچيدگى و 
تكامل بيشتر دارند. يعنى هرچه تنوع موجودات زندة سرزمينى 
بيشـتر باشد، آن سرزمين پايدارتر، اسـتوارتر و زنده تر است. 
پس كوشـش براى نجات سوسـن چلچراغ از نابودى، علاوه بر 
اين كه براى حفظ زيبايى و جلب گردشـگر اسـت، براى حفظ و 
گسترش تنوع موجودات زنده صورت مى گيرد كه در نهايت به 

پايدارى بيشتر محيط زيست مى انجامد.

موسم گل
سوسـن چلچـراغ معمـولاً از نيمـة اول 
خرداد ماه به گل مى نشيند و تا پايان تير 
ماه گل مى دهد. زيسـتگاه گياه سوسـن 
چلچراغ زيسـتگاهى حفاظت شـده به 
مسـاحت 5700 متـر مربـع در ارتفـاع 
1900-1700 متـرى در 44 دقيقـه و 36 
درجة شـمالى و 48 دقيقـه و 49 درجة 
طول شرقى در نزديكى روستاى داماش 

در استان گيلان است.

گياه شناسى
 سوسـن چلچـراغ گياهـى علفـى و 
چندسـاله و پيـاز آن تخم مرغى شـكل، 
اندكـى نامتقـارن وباريك اسـت. 4-7 
سـانتى متر قطر دارد و سـفيد يا سفيد 

مايل به زرد و پولك دار است.
 ساقة سوسـن چلچراغ راست است و 
حدود 150-50 سـانتى متر رشد مى كند. 
ضخيم، محكم و سـبز است و شيارهاى 

كم عمق دارد.
  برگها راسـت و نوك تيزند و مساحتى 
ر  1 ميلى مت تقريباً به اندازة 10-20×00-140

دارند. برگهاى بالايى ساقه كوچك ترند.
 گلهاى اين گياه سفيد، معطر و واژگون اند 
و 6-5 سـانتى متر قطـر دارنـد. گلبرگها 
نيـزه مانند هسـتند و 8/5 - 7 × 1/5-1/8 
سـانتى متر وسـعت دارنـد و نقطه هايى 
سرخ مايل به قهوه اى در حاشيه هاى آنها 
مشاهده مى شود. گل آذين آن خوشه اى، 
شهد دانهاى آن سـبز، دانه هاى گرده اش 
سـرخ، خامة آن بسيار بلندتر از بساكها و 
كلاله اش سبز است. كپسول ميوة آن -45
25-32-30 ميلى متر، راسـت، واژگون و 

تقريباً شش وجهى است.

كشف و شناسايى
در سـال 1354، يكى از گياه شناسان فرانسوى به نام لدربورى 
كه به روسـتاى «داماش» در منطقه اى از بخش «عمارلو» واقع 
در رودبار اسـتان گيلان سـفر كرده بود، گياهـى زيبا و جالب 
را مشـاهده و وجـود آن را به مراكز علمـى جهان گزارش كرد. 
درپى آن، اين گياه تازه كشـف شـده با نام كاشف آن «سوسن 
لدربورى» مشـهور شد و در متون علمى به اين صورت به ثبت 
رسيد: «Lilium lederbourii» كه به معنى سوسن لدربورى 

است.
بى گمان لدربورى نخسـتين كسى نبود كه اين گياه را مشاهده 
و كشـف كرده بود، بلكه مردم داماش و رودبـار از ديرباز آن را 
مى شـناخته اند و نامش را سوسـن چلچراغ يا سوسـن سفيد 
گذاشـته بودند. لدربورى اما، نخستين كسى بود كه اهميت آن 

را كشف و آن را به جهان معرفى كرد.


